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  15/10/1399: يافتدر يختار

  31/06/1400: ييداـت تـاريخ

  چكيده:

و دينـي مـورد توجـه شـماري از     هاي دوم تا پنجم مباحث بلاغي و ادبي قرآن تحت تأثير رويكردهاي كلامـي   طي قرن
عالمان و بلاغيان قرار گرفت و آثار مهمي در اين دوران به نگارش آمد. اوج و پختگي اين آثـار بـه ظهـور نظريـة نظـم      

شناس ايراني انجاميد كه وي در دو كتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة آن را تبيين ساخته اسـت. نظريـة    جرجاني، زبان
آيد، آوازة بلندي يافـت و برخـي از    شمار مي كه يكي از دوران طلايي تفسيرنگاري در ميان ايرانيان بهنظم در قرن ششم، 

مفسران با الهام از اين نظريه به تفسير زباني و بلاغي قرآن روي آوردند. از جمله مفسران مهم اين قـرن امـام فخـر رازي    
هاي مهم اين تفسير، مباحث زباني و بلاغـي آن اسـت.    ويژگياست كه تفسير مفاتيح الغيب را به نگارش درآورد. يكي از 

اي تأثيرپـذيري وي را از نظريـة نظـم     روش كتابخانـه  اند با شيوة تحليلي ـ توصيفي و بـه   نويسندگان در اين مقاله كوشيده
وضوع مهـم  جرجاني بررسي و تبيين كنند. بر اين اساس پس از معرفي اين نظريه از ديدگاه جرجاني و فخر رازي، شش م

نظرية نظم يعني تقديم و تأخير، حذف و ذكر، فصل و وصل، قصر، تأكيد و تعريف و تنكير را در تفسير سورة انعام مفاتيح 
اند كه فخر رازي افزون بر اينكه از اين نظريه تأثير پذيرفتـه و وامـدار جرجـاني     الغيب بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده

   هاي بلاغي به دست داده است. ر بيان دلالتهايي د است، خود نيز نوآوري

  يمعرفگ ي،مرجعدار ،فخر رازي ،عبدالقاهر جرجاني ، نظم يةنظرها: كليدواژه
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 مقدمه و بيان مسئله  -1

يـا   471با توجه به اهميت نظرية نظـم عبـدالقاهر جرجـاني (د:    
شناسـي، بررسـي تـأثير آن بـر      ق) در حوزة بلاغت و زبان474

دسـت ايرانيـان    شده به ويژه تفسيرهاي نگاشته به تفسيرهاي قرآن
نظـر از   آيد. صرف شمار مي ضرورتي انكارناپذير در اين حوزه به

هايي كه دربارة تأثير نظريـة نظـم جرجـاني بـر تفسـير       پژوهش
ق) صورت گرفته است، جايگاه ايـن  538الكشاف زمخشري (د: 

د توجـه  نظريه در ديگر تفسيرهاي ايرانيان قرن ششم چندان مور
قرار نگرفته است. يكي از اين تفسيرها، تفسير مفاتيح الغيب فخر 

ق) است كه افزون بر مباحث و مضامين محـوري  606رازي (د: 
ويـژه قرائـت، لغـت، نحـو و      كلام و فقه، علوم زباني مختلف بـه 

اي در آن دارند. در ميان اين علوم زباني،  بلاغت نيز جايگاه ويژه
علم معاني كه جرجاني با طرح نظريـة  طور مشخص  بلاغت و به

بار سامان بخشـيد، مـورد توجـه فخـر      نظم، آن را براي نخستين
رازي بوده و به اقسام گوناگون آن از جمله تقديم و تأخير، فصل 
و وصل، حذف و ذكر، قصر، تأكيـد، تكـرار، تنكيـر و تعريـف و     

  اي داشته است. نظاير آنها اهتمام ويژه

هش خواهند كوشيد به پرسش زير پاسـخ  نويسندگان در اين پژو
  دهند.

 داشـته  رازي فخـر  تفسـيري  رويكرد بر تأثيري چه نظم ـ نظرية
روش  در ايـن مقالـه بـا شـيوة تحليلـي ـ توصـيفي و بـه         است؟

  مطالعه و اي، تفسير سورة انعام در تفسير مفاتيح الغيب كتابخانه

حو و بررسي شده است. بدين ترتيب كه نكات مربوط به معاني ن 
طور خاص تقديم و تأخير، فصل و وصل، حذف و ذكر، قصـر،   به

  تأكيد و تنكير و تعريف در اين سوره بررسي و تبيين شده است.

نويسندگان در اين پژوهش در صدد تبيين نظرية نظم جرجاني و 
  بيان ميزان تأثير آن بر تفسير سورة انعام در مفاتيح الغيب هستند.

  پيشينه پژوهش-2 

نامه، رساله و كتاب مسـتقلي دربـارة تبيـين     مقاله، پايان تا كنون
نظرية نظم جرجاني در تفسير مفاتيح الغيب نگاشته نشـده اسـت،   
اما آثار زير دربارة اين تفسير وجود دارد كه قلمرو پژوهش آنها 

  با نوشتار حاضر متفاوت است: 

ـ فخرالدين الرازي بلاغيـاً، تـأليف مـاهر مهـدي هـلال، بغـداد:       
 .1977ورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية، منش

علم المعاني في التفسـير الكبيـر للفخـر الـرازي و أثـره فـي       «ـ 
، فائزة سـالم صـالح يحيـي احمـد، ريـاض،      »الدراسات البلاغية

 م.1192ق./ 1412دانشگاه ام القري، رسالة دكتري، 

 حاكم ،»ائيالطباطب والعلامة الرازي الفخر بين والتأخير التقديم« ـ
 العربيـة  اللغـة  مجلـة  عبـدالعالي،  سـعود  و رشـا  الكريطي حبيب
  .60ـ41 ص ،25 ش ،1 ج ،2017 وآدابها،

  انعام سورة معرفي -3

 در  دارد كـه   آيـه  165مجيد است كـه    قرآن  سورة  ششمين ، انَْعام
 در و دارد،  جـاي   اَعـراف  از  پيش و  مائده از  پس  تلاوت  ترتيب
 حجـر  از  پس  كه  است  سوره  وپنجمين پنجاه ، نزول مشهور  ترتيب

ــيش و ــافّات از  پ ــازل  ص ــده  ن ــت  ش ــاهي،   اس : 1377(خرمش
، 114، 93، 91، 23، 20). اين سوره جز آيات 1238ـ2/1237

: 1981/ 1401آن، مكّي است (الرازي،  153، 152، 151، 141
12 /149.(  

   معرفي فخر رازي در ساحت زبان و بلاغت -4

كـي از عالمــاني كــه در حــوزة علـوم بلاغــت و نقــد ادبــي از   ي
  عبدالقاهر جرجاني تأثير بسـزايي پذيرفتـه، فخرالـدين رازي (د:   

ق) است. وي افزون بر اينكه در فلسفه و كلام و فقه صاحب 606
نظر است، در علوم زبان عربي نيز صاحب رأي است و كسي كـه  
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بسـياري از امـور   در مباحث تفسير مفاتيح الغيـب تأمـل ورزد،   
شناختي و بلاغي  يابد و بررسي مباحث زبان ذوقي را در آن درمي

دهندة ذوق بلند هنري و ادبي اوسـت و گـواهي    اين تفسير نشان
ها  است بر معرفت و دانش گستردة وي دربارة زبان عربي و نكته

/ 1394؛ عبدالحميــد، 187: 1977/ 1397و اســرار آن (هــلال، 
1974 :254.(  

نخستين كسي است كه به نوشتن تلخيصات بلاغي «ازي فخر ر  
) و كتـاب نهايـة الايجـاز فـي     289: 1390(ضيف، » روي آورد

دراية الاعجاز را برپاية دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة جرجـاني  
تأليف كرد. وي در مقدمة اين كتاب در سـتايش كـار جرجـاني    

غـت را  گويد: عبدالقاهر جرجـاني اصـول و قـوانين علـم بلا     مي
استخراج و مرتـب كـرد و در كشـف حقـايق و تحقيـق دربـارة       

 كار بسـت. وي در ايـن   هاي آن نهايت كوشش خود را به ظرافت
انگيز، وجوه عقلـي،   هاي شگفت هاي غريب، نكته دو كتاب قاعده

هاي ادبي و مباحث زبان عربي را كه در  شاهدهاي نقلي، ظرافت

يـك از عالمـان    و هيچ سخنان متقدمان پيش از او وجود نداشته
ق/ 1424ها دست نيافته بودند، گـردآورد (الـرازي،    كاردان بدان

). فخــر رازي ســپس در نقــد ايــن دو كتــاب  25ـــ24م: 2004
گويد: با اين حال جرجاني در مراعات ترتيب ميان اصـول و   مي

ابواب اهمال ورزيده و در كلام خود اطناب فراوان آورده اسـت.  
شده در آن دو كتـاب و جـوهر    ئل مطرحهاي اصلي مسا من نكته

حقايق تـازة آنهـا را گـرفتم و ضـمن ترتيـب و تبيـين مطالـب،        
نويسي را رعايت كردم. در هر بابي حقـايق پراكنـده را در    گزيده

دايرة ضوابط عقلي گرد آوردم و از اطناب ممـل و ايجـاز مخـل    
   ).25پرهيز كردم (همان: 

يافتـه و   ز را شـكل سـامان  با اين مقدمه بايد كتاب نهاية الايجـا 
شـكلي كـه قواعـد بلاغـي      مدون دو كتاب عبدالقاهر دانست. بـه 

دقـت   صورت مضبوط در آن ذكر شده و فروع و اقسـام آن بـه   به
  ).90: 1390مورد شمارش قرار گرفته است (ضيف، 

  معرفي نظرية نظم -5

دانـد و   جرجاني اعجاز قرآن را در نظم و تأليف خـاص آن مـي  
غي از نظر وي اصـل در اعجـاز نيسـتند، بلكـه در     هاي بلا گونه

). وي 100: 1395 شوند (نـك: الجرجـاني،   مقدمات آن وارد مي
كـردن)   گويد: نظم چيزي جز تعليق (وابسته دربارة مفهوم نظم مي
). 4دادن آنها بـه يكـديگر نيسـت (همـان:      كلمات با هم و پيوند

 ـ به ه نظـم موكـول   اعتقاد عبدالقاهر محور كلام برپاية نحو است ك
است به آن. بدين اعتبار كه نظم براساس روابـط نحـوي اجـزاي    

يابد كه آن نيز محصول سـنجيدگي معناسـت. بـر     جمله تحقق مي
اين اساس موضوع نظم همان معـاني نحـو اسـت كـه در نحـوة      

يابد. توجه جرجاني به نقـش   تركيب كلمات با يكديگر ظهور مي
نحو گرايش يابد و بدين  واژگان در جمله موجب شده او به علم

آيـد. وي    باور برسد كه نظم متن بـا تركيـب واژگـان پديـد مـي     
گونـه كـه علـم نحـو      دهنده بايد اساس كـلام را آن  گويد: نظم مي

كند، قرار دهد و برپاية قواعـد ايـن علـم عمـل كنـد و       اقتضا مي
آيـد، بشناسـد و از آنهـا     هايي را كه كلام بر آن اساس مـي  روش

همچنين مرزهايي را كه براي او تعيين شـده، نگـه    منحرف نشود.
اعتنا نباشد. نيز در تعريف و تنكيـر،   يك بي دارد و نسبت به هيچ

نظر  تقديم و تأخير، حذف، تكرار و اضمار و اظهار در كلام اعمال
صـورت صـحيح    كند و هريك را در جاي خود قرار دهـد و بـه  

  ).82ـ81كار برد (رك: همان:  به

جرجاني معنا اصالت دارد و لفظ تابعي از آن است.  در نظرية نظم
دهد و اصـل را   بنابراين وي معنا و دلالت را مورد تأكيد قرار مي

پرسد كه اگر دلالت را از الفاظ  داند و مي ترتيب معنوي سخن مي
رسانند. در اين صـورت الفـاظ جـز     بگيريم آيا باز مطالب را مي

شـوند.   سروصدا مـي  مشتي اصوات بيش نخواهند بود كه موجب
زيرا كلمات براساس نظم و ترتيب معاني در نفس و ذهن گوينده 

؛ نيـز نـك   406: 1386؛ مشرف، 50ـ49گيرند (همان:  شكل مي
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). در اينجا مراد از نظم اين نيسـت  406ـ385: 1395الجرجاني، 
اي ديگر اضافه شود. بلكـه   اي به كلمه اي تصادفي كلمه گونه كه به

گويـد:   وب چيده شده و ترتيب يابنـد. وي مـي  بايد براساس اسل
آنچه در بلاغت مهم است اسلوبي است كه با انتخـاب و ترتيـب   
واژگانْ معاني را برساند و آن نظم است. واژگان بـراي رسـاندن   

شوند، هرچه اين  شيوة خاصي در كنار يكديگر چيده مي معاني به
رين شكل چينش بهتر و واژگان رساتر باشد مقصود گوينده به بهت

تـوان گفـت كـه     ). بنـابراين مـي  97ـ ـ96شود (همان:  حاصل مي
زيبايي سخن به چگونگي روابط اجزاي كـلام بسـتگي دارد كـه    

  همان اسلوب است نه مفردات آن. 

رازي در مقدمة نهاية الايجاز فصاحت و بلاغت را ملاك اعجـاز  
فصـاحت  «قرآن دانسته و نقطة عزيمت خود را در اين كتاب بـر  

: 2004/ 1424نهــد (نــك: الــرازي،  بنــا مــي» ت و نظــممفــردا
). وي در تفسير خويش نيز با اينكه كـارش در پـذيرش   29ـ26

 13كشد، اما سرانجام در تفسـير آيـة    وجوه اعجاز به تناقض مي
گويد: از نظر مـن   سورة هود رأي نهايي خود را اعلام كرده و مي

: الـرازي،  دليل فصاحت آن است (نـك  و اكثريت، اعجاز قرآن به
). در 198: 1977/ 1397؛ هــــــلال، 127/ 2: 1981/ 1401

سورة بقره نيز در تكميل رويكرد خود به اعجـاز   285تفسير آية 
هـاي   هاي نظم اين سوره و زيبـايي  گويد: كسي كه در ظرافت مي

دليـل   گونـه كـه قـرآن بـه     يابد همان ترتيب آن تأمل ورزد، درمي
معجـزه اسـت، بـراي نظـم     اش  فصاحت الفاظ و ارجمندي معاني
  ).139/ 7: 1981/ 1401آياتش نيز معجزه است (الرازي، 

نظـم  «گويد:  فخر رازي برپاية رويكرد جرجاني به نظرية نظم مي
چيزي جز اين نيست كه كلام خود را براساس اقتضاي علم نحـو  

/ 1424(الـرازي،  » وضع كنـي و برپايـة قواعـد آن عمـل كنـي     
انواع مختلف معـاني نحـو (نـك:     ). او سپس با ذكر164: 2004
گويد: اگر مطالعه كني، چيزي از درستي يا  ) مي165ـ164همان: 

نادرستي در نظم را نخواهي يافت، مگر اينكه يكي از معاني نحو 

در جاي خود قرار گرفته باشد يا اينكه از جاي خـود دور شـده   
د كار رفته باش ـ باشد و يا اينكه در جايي كه شايستة آن نيست، به

داستان است كه  ). وي با عبدالقاهر در اين مسئله هم165(همان: 
تواند در يـك كلمـه حاصـل شـود، بلكـه حاصـل        نظم كلام نمي

اي از كلمات است كه با يكديگر پيونـد دارنـد. در ايـن     مجموعه
هاي پيوند آنها با يكديگر اعتبار  هاي واژگان و كيفيت نظم حالت
ني منسجم نباشـند، فهميـدن آن   باور وي اگر اجزاي سخ دارد. به

نيازي به تفكر ندارد و چنين سخناني قوت طبع و ذوق گوينده را 
شود كه  دهد، بلكه ذوق و قريحه در سخناني آشكار مي نشان نمي
ها به يكديگر پيوند خورده و انسـجام نيرومنـدي داشـته     عبارت

  ).97ـ96: 1395؛ قس: الجرجاني، 169ـ167باشند (همان: 

ديگر دربارة نظم، به قلمـرو آن از نظـر ايـن دو عـالم     نكتة مهم 
گردد. فخر رازي، برخلاف جرجاني، قلمرو نظم را به معاني  برمي

مطابقـه،  «آراية بـديع از جملـه    23سازد، بلكه  نحو محدود نمي
مقابله، مزاوجه در ميان دو معنا از لحاظ شرط و جزاء، اعتراض، 

ل المثلين، لف و نشر، تعديد التفات، اقتباس از قرآن، تلميح، ارسا
گنجانـد (الـرازي،    را نيـز در مبحـث نظـم مـي    » و تنسيق صفات

هـا بـا    ) كه با درآميخـتن ايـن آرايـه   180ـ168: 2004/ 1424
مباحث معاني باعث نوعي اضطراب و اختلاط در كتـابش شـده   

). نكتة مهم ديگر اين است كه وي بـه  301: 1390است (ضيف، 
وصل، حذف، اضمار و ايجاز و مباحـث  تقديم و تأخير، فصل و 

) و از 235ـ ـ181: 2004/ 1424إنّ و إنمّا اكتفا كرده (الـرازي،  
تعريف و تنكيـر، قصـر و اختصـاص، حـال و مباحـث الّـذي و       

  كند. پوشي مي استفهام چشم

فخر رازي در تفسير خويش نيز به تعريف نظـم پرداختـه اسـت.    
و تركيـب يـك    وي نظم را، همچون جرجاني، فقط در پيوستگي

بيند، بلكه گـاهي مـرادش از كلمـة نظـم      آيه يا جملة قرآني نمي
اي ديگر يا پيوند بخشي با بخشي ديگـر از   اي با آيه مناسبت آيه

ها با هـم اسـت. چنانكـه در آيـة      ها و يا حتي مناسبت سوره آيه
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گويد: نظم عبارت است از ارتباط آيـات بـا    سورة بقره مي 214
/ 1401اي ديگر (الـرازي،   اي با آيه سبت آيهيكديگر و ايجاد منا

: 1393زاده،  ؛ فقهــي174/ 7؛ 11/ 6؛ نيــز نــك: 19/ 6: 1981
گويد: چنان نظـم و پيوسـتگي در    ). در فراز ديگري نيز مي164

گر است كه گويي يك سورة واحـد بلكـه يـك آيـة      قرآن جلوه
 ).104/ 32واحد است (همان: 

  فخر رازيهاي قرآني در تفسير  جمله نظم -6

چنانكه در بخش مفهوم نظم گفته شد، فخر رازي در نظـم جملـه   
گونه كه  پيرو انديشة جرجاني است و كوشيده معاني نحو را همان

هـاي قرآنـي تبيـين كنـد. البتـه رازي       وي مدنظر داشته در جمله
گاهي يكي از معاني نحو، براي مثال قصر را بيشتر مـورد توجـه   

  دهد.  قرار مي

صورت مبسـوطي بررسـي    هاي قرآني را به ظم جملهوي مسئلة ن
سازد. اين مسئله از نظـر   كند و معاني بلاغي آنها را آشكار مي مي

  او بسيار مهم بوده و شايستة توجه است.

هاي قرآني درحقيقت كمـال آنهـا را بـه     زيرا صحت اين ساخت 
رساند و اين امر نشانة اعجازي است كـه رازي در پـي    اثبات مي
 القْصـاصِ  في ولَكُم«ن است. وي در سورة بقرة، نظم آية اثبات آ
طور ويـژه   را به )179البقرة: ( »تَتَّقُونَ لَعلَّكُم الأَْلْبابِ أُولي يا حياةٌ

  كند. هاي بلاغي آن را بررسي مي بررسي كرده و ظرافت

إحياء  قتلُ البعضِ«او اين آيه را با برخي از اقوال عرب همچون  
 3»نفـي للقتـل  اَ تـلُ القَ«و  2»القتل يقلَّل كثروا القتلَاَ« ،1»للجميع

از  كند و پس از بحثي درازدامن دربارة مفهوم قصاص مقايسه مي
معاني بلاغي ساخت آن را بيان  نظر اسلام و حكمت و فلسفة آن،

ايـن آيـه از نظـر جمـع معـاني و ايجـاز در       گويـد:   كند و مي مي
                                                            

  است. بخش زندگي جامعه براي معدود، اي عده كشتن. 1
  شوند. كشته كمتر مĤلاً تا بكشيد . بيشتر2
 است. قتل دوردارندة و بازدارنده . قتل3

 هاي بلاغي ساخت س تفاوتسپترين درجة فصاحت است.  عالي
سازد (نـك: الـرازي،    هاي پيشين روشن مي اين جمله را با جمله

  ).61ـ60/ 5: 1981/ 1401

اينك برخي از معاني نحو (تقديم و تأخير، حذف و ذكر، فصل و 
وصل، قصر، تأكيد و تعريف و تنكير) كـه فخـر رازي در تفسـير    

ي آنها را روشـن  سورة انعام دربارة آنها سخن گفته و معاني بلاغ
  كنيم.  كرده، بررسي و تبيين مي

  . تقديم و تأخير1ـ6

هـا در كشـف ژرفـاي     تقديم و تأخير يكي از كارآمدترين گونـه 
گردانـد كـه    درون است و معاني را تابع اعتبـارات مناسـبي مـي   

  ).398: 1388شخص سخنور درنظر دارد (المطعني، 

 جرجـاني  اسـت كـه   معـاني  علـم  مهم هاي موضوع همچنين از 
 به فقط نحويان كه كند مي اعلام و گفته سخن تفصيل به آن دربارة
 اهتمـامي  آن تحليـل  و تفسـير  بـه  و داشته توجه تقديم موضوع
 مختلـف  هـاي  زاويـه  از را آن وي خـود  كـه  درحـالي  اند، نداشته
فخـر رازي  ). 145ـ106: 1395 الجرجاني،: نك( كند مي بررسي

ويد: بدان اگر شيء بر غيـر خـود   گ نيز دربارة تقديم و تأخير مي
مقدم شود، يا بايد در نيت مؤخر باشد، مثلاً اگر خبر بـر مبتـدا و   

 مفعول بر فاعل مقدم شود.

يا اينكه به نيت تأخير نباشد، اما شـيء را از حكمـي بـه حكـم      
كه هريك بتواند مبتدا  ديگر منتقل سازد. مثلاً دو اسم آورده شود

بار اولي بر دومي مقـدم   اشد و يكواقع شود و ديگري خبر آن ب
» المنطلق«و » زيد«شود و بار ديگر دومي بر اولي. براي مثال با 

المنطلق «گوييم:  و بار ديگر مي» زيد المنطلق«گوييم:  بار مي يك
). اين بيـان رازي گزيـدة   181م: 2004ق/ 1424(الرازي، » زيد

است.  دقيق و مشخصي از ديدگاه جرجاني دربارة تقديم و تأخير
وي بر همين اساس در تفسير نيز دربارة معاني مختلف تقـديم و  

به، متعلقات فعل و... سخن  تأخير از جمله مسنداليه، مسند، مفعول
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هـا   دهد. برخي از اين نمونـه  گفته و اسرار بلاغي آنها را شرح مي
  شود. سورة انعام ذكر و بررسي مي در

 ــ  ــورد توج ــر م ــديم خب ــه در تق ــاهيمي ك ــت، يكــي از مف ه اس
منحصركردن و قصر يك موضوع براي يـك شـخص يـا شـيء     

ي   سكنََ ما  ولهَ«است. فخر رازي در تفسير آية  ارِ   اللَّيـلِ   فـ  والنَّهـ
وهو يعمالس  يملافـادة  » لـه «گويـد: تقـديم    ) مي13(الانعام: » الْع

»  لغيـره  لا له الأشياء هذه«كند و تقدير آن چنين است:  حصر مي
 هـر  مطلقـة  ). يعنـي مالكيـت  177/ 12: 1981/ 1401الرازي، 
روز فقـط در انحصـار خداونـد متعـال      و شب در مستقر موجود

  ).28/ 7: 1417است (الطباطبائي، 

 و عنايـت  معنـاي  بـه  جملـه را  در بـه  مفعول تقديم نيز گاهي وي
 زيـنَ  وكَـذلك « آيـة  در چنانكـه . داند مي تعجب با همراه اهتمام

: الأنعـام ( » ليـرْدوهم  شُـركَاؤُهم  أَولادهم قَتلَْ المْشرْكِينَ منَ ثيرٍلكَ
 را نحويـان  ديگـر  و زمخشري نحوي آراي اينكه از پس ،)137
 قرائـت  در: گويـد  مـي  درنهايـت  كنـد،  مي بررسي آيه اين دربارة
 مثـل  نيسـت،  فاعـل  بر به مفعول تقديم جز چيزي آيه اين مشهور

  ابتَلـى  وإِذ« و) 158: الانعـام ( »إِيمانُهـا  نفَسْـاً  ينفَْـع  لا« هاي آيه
راهيمِإب هبمات رايـن  به مفعول تقديم سبب و ،)124: البقرة( » بِكَل 
 اسـت،  رديـف  هـم  آن با كه چيزي را و تر مهم امر« آنان كه است
 قتـل  در آنـان  اقـدام  اينجـا  در تعجـب  موضـع  و »كنند مي مقدم

  ).217/ 13: 1981/ 1401 الرازي،( است فرزندانشان

 و اسـتعظام  معناي به را به مفعول بر فعل متعلقات تقديم رازي فخر
 الجِْـنَّ  شرُكَاء للَّه وجعلُوا« آية در وي. است گرفته شماري بزرگ
مخَلقََهخرَقَُوا وو َنينَ لهب ناتبرِ ولْـمٍ  بِغَيع  َحانهب ا   وتَعـالى  سـ  عمـ

فُونَيسـيبويه  گونـه كـه   همـان  معتقـد اسـت  ) 100: الانعـام ( »ص 
  است، آن رديف هم و تر مهم كه را امري آنان: «گويد مي

ــه« تقــديم ، فايــدة»كننــد مــي مقــدم  ــركَاء« بــر »للَّ ــنَّ شُ  ،»الجِْ
. شـود  گرفته خدا براي شريكي كه است مسئله اين شمردن بزرگ

 ايـن  و باشـد  آنهـا  غير اي و انسان فرشته، جن، شريك، اين حال
/ 1401 الـرازي، ( اسـت  »الشـركاء « بـر  »االله« نـام  تقـديم  سبب

1981 :13 /120.(   

گويد: فايـدة ايـن    زمخشري نيز به اين موضوع اشاره كرده و مي
شمردن اين مسئله است كه براي خـدا از فرشـتگان،    تقديم بزرگ
سـم  ها و جز آنها شريكي بياورند و به همـين دليـل ا   جن، انسان

/ ق1430 الزمخشري،(مقدم شده است » شركاء«بر » االله«مبارك 
2009 :340.(  

در اين آيه به نكتة ديگري اشـاره كـرده اسـت كـه      اما جرجاني 
بـه   ظاهراً فخر رازي از آن غفلت كرده است و آن تقـديم مفعـول  

 با كه نيست پوشيده: گويد مي به اول است. جرجاني دوم بر مفعول
 و اسـت  جمـالي  و حسـن  را كلام آيه، در »كاءالشر« كلمة تقديم
 مـؤخر  را آن شـما  اگـر  و كشـاند  مـي  خـود  سـوي  بـه  را ها دل
 آن از چيـزي  ،»الله شـركاء  الجن وجعلوا«: گفتيد مي و آورديد مي

 آيـه : گويـد  مي سپس وي. ديديد نمي جمله در را جمال و حسن
 اخـد  كه نيست و نبوده شايسته كه بگويد خواهد مي تقديم اين با
 الجرجـاني، : نـك ( جـن  غيـر  از نـه  جن از نه باشد، شريكي را

 در بخش تقديم را نكته اين فخر رازي البته ).287ـ286: 1395
/ 1424 الـرازي، : نـك ( اسـت  كـرده  الايجاز بررسي نهاية كتاب

رازي گاهي به تقديم و تأخير دو چيز مساوي نيز  ).192: 2004
رد. براي مثـال در آيـة   شم هاي آن را برمي كند و دلالت توجه مي

»نقَُلِّبو متَهدأَفْئ مهصارَأبكمَا و نُوا لَمْؤمي ِلَ بهرَّةٍ أَوم مهنَذَرفـي  و  
هِمـونَ  طُغْيانهمعگويـد: خداونـد متعـال     ، مـي )110الانعـام:  (» ي
كردن ديدگان مقدم كرده است.  ها را بر دگرگون كردن دل دگرگون

اي در دل حاصل  هاست و اگر انگيزه ها در دل انگيزه زيرا جايگاه
آورد، چه بخواهد چه نخواهـد و   شود، ديده به سوي آن روي مي

گردانـد.   اگر دل از چيزي روي گرداند، ديده نيز از آن روي مـي 
ترديد تابع احـوال و شـرايط    گوش و ديده دو ابزار دل بوده و بي

هـا ذكـر شـده اسـت      دلكـردن   رو ابتدا دگرگون دل هستند. ازاين
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ه   إِنَ«). وي در آية 155/ 13: 1981/ 1401(الرازي،    فَـالقُ   اللَّـ
يِ   مـنَ   المْيـت   ومخرِْج  المْيت  منَ  الحْي  يخرِْج  والنَّوى  الحْبِ   الحْـ
كُمذل  ـ«) نيز دليـل تقـديم   95(الانعام: » تُؤْفَكُونَ  فأَنََّى  اللَّه    رِجيخْ
يْنَ  الحم  تيْبر » الم»خرِْجم  تيْنَ  الميِ  مْدانـد   را در اين مي» الح

تر است. به همين دليل بايد توجه بيشتري  كه زنده از مرده شريف
به خروج زنده از مرده كرد تا خروج مرده از زنده (نـك: همـان:   

 مفعول يمتقد با تقديم گونه كه مشخص است، اين ). همان98/ 13
 كردن مقدم ترجيح درواقع و دارد تفاوت فعل بر مفعول يا فاعل بر
 موضـوع  خـود  ايـن  و اسـت  سـاختاري  نظر از مساوي چيز دو

  .است توجهي قابل

اين مفسر گاهي براي كشف دليل تأخير به طبيعيات و علم هيئت 
ه  الحْمـد «شود. وي در تفسير آية  نيز متوسل مي  خَلَـقَ  الَّـذي  للَّـ

ماواتالس ضالأَْرلَ وعجو الظُّلمُات النُّورو كفََـرُوا  الَّذينَ ثُم  هِمَبِـرب 
بــر » الســماوات«گويــد: چــرا ذكــر  مــي )1الانعــام: (» يعــدلُونَ

كه ظاهر قرآن بر ايـن دلالـت دارد    مقدم شده، درحالي» الأَْرض«
پاسخ ايـن  كه آفرينش زمين بر آفرينش آسمان مقدم بوده است؟ 

است كه آسمان همچون دايره و زمين نيز همچون مركـز اسـت و   
شود و عكس آن وجود نـدارد.   وقوع دايره موجب تعين مركز مي

دليـل اينكـه    شـود، بـه   يعني وقوع مركز موجب تعين دايـره نمـي  
تواند مركز واحدي را احاطـه كنـد (همـا:     نهايتي مي هاي بي دايره
كه ديدگاه وي در توجيـه ايـن    ). در اينجا روشن است157/ 12

هـاي علمـي    تقديم و تأخير چندان پذيرفتني نيست و با پيشرفت
اي از  امروز هيئت و نجوم كاملاً مردود است. از سوي ديگر نمونه

مقـدم شـده   » السماوات«بر » الأَْرض«آيات وجود دارد كه كلمة 
) كـه برخـي از   4(طـه:  «  الْعلـَى   والسماوات  الأَْرض  خَلقََ«است: 

ــمرده   ــراي آن برش ــري ب ــل ديگ ــگران دلاي ــك:  پژوهش ــد (ن ان
 ).263: 1390عبدالرئوف، 

 

  

  . ذكر و حذف2ـ6

موضوع حذف بابي است كه راه آن دقيـق و منشـأ آن لطيـف و    
بينـي كـه    تأثير آن عجيب و همچون سحر است. زيرا در آن مـي 

دربـارة  گزينـي   نياوردن لفظي رساتر از ذكرش است و خاموشـي 
يابي كه زماني  افزايد و درمي اي به بيان و بلاغت آن مي اداي كلمه

گفتن است و اگـر چيـزي را    گويي رساتر از سخن كه سخني نمي
: 1395تـر اسـت (الجرجـاني،     كردن آن كامـل  بيان نكني از بيان

داند: علم  ). فخر رازي اغراض حذف خبر را در سه چيز مي146
رت و طـول قصـه (نـك: الـرازي،     مخاطب به آن، اختصـار عبـا  

). وي در تفسير خـود دربـارة حـذف    145/ 29: 1981/ 1401
به، مسنداليه، مسند، فعل، جواب شرط و... سـخن گفتـه و    مفعول
  هاي بلاغي آنها را برشمرده است. دلالت

ارِ   اللَّيلِ  في  سكنََ ما  ولهَ«فخر رازي در آية  و  والنَّهـ   السـميع  وهـ
اند در آيه محذوف هسـت و   گويد: گفته )، مي13(الانعام: «  عليمالْ

» والنهـار  الليـل  في وتحرك سكن ما وله«تقدير آن چنين است: 
) كـه  81: (النحـل  »الحْرَّ  تقَيكُم  سراَبِيلَ  لَكُم  وجعلَ«مثل اين آيه: 

است و به ذكر يكي از آنهـا بسـنده شـده    » الحر و البرد«مقصود 
شود. در اينجا  . زيرا اينگونه حذف با ذكر قرينه مشخص مياست

كه بر آن دلالـت دارد حـذف   » سكن«با ذكر » الحركة«نيز كلمة 
  نفَُصـلُ   وكَـذلك «). رازي در آيـة  177/ 12شده است (همـان:  

اتيĤْتَبِينَ  التَسلبِيلُ  وينَ  سِرمجْدر پاسخ به ايـن پرسـش كـه    »  الم
ــوده  ســبيل«و »  ليســتبين ســبيل المجــرمين«اســت:  چــرا فرم

گويد: ذكر يك قسـمت دلالـت    را ذكر نكرده است، مي» المؤمنين
بر قسمت دوم دارد. زيرا ضدين اگر در جـايي باشـند ميانشـان    

شود. و هر وقت خاصـيت يكـي از دو قسـم     اي واقع نمي واسطه
/ 13شود (همـان:   آشكار شود، خاصيت قسم دوم نيز آشكار مي

7.(  

 أَيـنَ  أشَْـركَُوا  للَّذينَ نقَُولُ ثُم جميعاً نحَشرُُهم ويوم«رازي در آية 
الَّذينَ شرُكَاؤكُُم ـونَ  كُنْتُممگويـد: چنـد    ) مـي 22(الانعـام:  » تزَْع
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. محذوف اسـت  1وجود دارد: » يوم«ديدگاه دربارة عامل نصب 
». كيـت  و كيـت  كـان  نحشـرهم  ويـوم «و تقدير آن چنين است: 

حذف شده تا در ابهامي باقي بماند كه آن در تخويف و ترساندن 
. معطـوف بـر   3؛ »نحشـرهم  يـوم  اذكر«. تقدير 2تر است؛  داخل

 ويوم أبداً الظالمون يفلح لا«محذوفي است. گويي كه گفته است: 
). ظاهراً فخر رازي ديدگاه نخسـت  191/ 12(همان: »  نحشرهم

/ ق1430 خود را از زمخشري اخذ كرده است (نك: الزمخشري،
وي در اين آيه به نكتة ديگري نيز اشاره كـرده و   ).322: 2009

 أَيـنَ «دليـل دلالـت سـؤال     بـه » تزعمـون «گويد: مفعول فعل  مي
12: 1981/ 1401ي، بر آن حذف شده است (الراز» شرُكَاؤكُُم /

   ).322: 2009/ ق1430 ؛ قس: الزمخشري،191

ارِ  علَى وقفُوا ترََى إِذْ ولَو«اين مفسر در تفسير آية  ا  فقََـالُوا  النَّـ  يـ
) 27(الانعام: » المْؤمْنينَ منَ ونَكُونَ ربِّنَا بĤِيات نُكَذبّ ولَا نرَُدّ لَيتَنَا
كند كـه جـوابي بـراي آن     اقتضا مي» ترََى ولَو«گويد: عبارت  مي

باشد كه با توجه به بزرگي امر و عظمت جايگاه آن جواب حذف 
دليـل علـم مخاطـب جـايز اسـت و       شده است و حـذف آن بـه  

تواند  هاي آن در قرآن و شعر بسيار است و تقدير آن نيز مي نمونه
وي ». لرأيت سوء حـالهم «و » لرأيت سوء منقلبهم«چنين باشد: 

گويد: حذف جواب در چنين امور رساتر از اظهـار آن   پس ميس

» واالله لئن قمت اليـك «است. زيرا چنانكه به فرزند خود بگويي: 
و جواب آن را نياوري، فرزند انواع تنبيهات مثل زدن، كشـتن و  

گيـرد و   رسد و ترس زيـادي او را فرامـي   شكستن به فكرش مي
واالله لـئن قمـت   «بگويي  يك مدنظر توست. اما اگر داند كدام نمي

فهمد چيـزي جـز زدن    و جواب را بياوري، مي» اليك لأضربنك
مدنظر تو نيست. بنابراين حذف جواب تأثير بيشـتري در ايجـاد   

ــرازي،   ــب دارد (الــ ــرس در مخاطــ / 12: 1981/ 1401تــ
  فَـإِنِ « هاي ديگر حذف جواب شـرط آيـة   ). از نمونه201ـ200

تتَطَعأَنْ  اس  يتَغي نفَقَاً  تَبضِ  فالأَْر  لَّماً أَوي سف  اءمالانعـام:  » الس)
ــو«) و 217/ 12) (نــك: همــان: 35 ــالمونَ إِذ تَــرَى ولَ  فــي الظَّ

راَتَغم توْ13اسـت (نـك: همـان:    » لرأيت أمراً عظيماً«، »الم /
90.(  

دليل دلالت جمله بر آن نيكـو تلقـي    رازي گاهي نيز حذف را به
ك   مـنْ   أمُمٍ  إِلَى أَرسلْنَا ولقََد«كند. وي در آية  مي   فأََخـَذنَْاهم   قَبلـ

اءْأسبِالْب الضَّرَّاءو ملَّهونَ  لَعتَضرََّعگويد: در اين  )، مي42(الانعام: «  ي
 إلـى  أرسلنا ولقد«آيه حذف وجود دارد و تقدير آن چنين است: 

و بـا  » والضراء بالبأساء فأخذناهم فخالفوهم رسلا قبلك من أمم
توجه به اينكه حذف از كلام مـذكور قابـل درك اسـت، نيكـو و     

  ).235/ 12زيبا شده است (همان: 

ةٍ  مـنْ  وما«فخر رازي در آية  ي  دابـ  يطيـرُ  طـائرٍ  ولا الْـأَرضِ  فـ
هيناحِإلاَِّ بج مُأم ثالُكُمَن پرسـش  ، در پاسخ به اي)38الانعام: ( »أم

اي فقـط   چيست، با اينكه هر پرنده» بجِناحيه يطيرُ«كه فايدة ذكر 
گويـد:   ؟، به چند وجه اشاره كرده و مـي  كند با دو بالش پرواز مي

نعجـة  «. اين وصف براي تأكيد ذكر شده است، مثل اين عبارت 1
 إليـه  مشـيت « و »بفِـي  كلَّمتـُه «شود:  كه گفته مي همچنان». أنثي

طـر فـي   «گويـد:   . گاهي شخصي به بردة خويش مي2؛ » برجلي
كردن در تأمين نياز است. بر اين اساس  و مقصود شتاب» حاجتي

گيرد. چنانكـه   تقدير چنين است كه پرواز فقط با بال صورت مي
  حماسي در شعري گفته است:

  1ووحدانَا زرافاَت إليه طَاروا

را » جناح«بنابراين لفظ كردن است].  [در اينجا نيز مقصود شتاب
. خداوند 3ذكر كرده است تا اين كلام را به پرواز اختصاص دهد؛ 

  أُولي رسلاً المْلاَئكَةِ  جاعلِ«متعال در صفت ملائكه فرموده است: 
) و در اينجا فرموده اسـت:  1(فاطر: » ورباع  وثلاُثََ  مثْنَى أجَنحةٍ

تا ملائكه را از آن خارج سازد (همان: » احيهبجِن يطيرُ طائرٍ ولا«
  ).460/ 4ش: 1372؛ قس: الطبرسي، 223/ 12

                                                            
 كنند. مي پرواز آن به سوى تك تك و دسته . دسته1
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هاي ديگـري اسـت كـه فخـر رازي در      حذف فاعل نيز از نمونه
  تقََطَّـع  لقََـد «سورة انعام بدان پرداخته است. وي در تفسـير آيـة   

نَكُميضلََّ  بو نْكُما  عم  ـونَ   كُنـْتُممگويـد:   ) مـي 94الانعـام:  » (تزَْع
منصوب قرائت شود، فاعل آن محـذوف و  » بينكم«كه  درصورتي

/ 1401(الرازي، »  بينكم وصلكم تقطع لقد«تقديرش چنين است: 
ــل را   93/ 13: 1981 ــذف فاعـ ــت حـ ــه علـ ــن آيـ ). در ايـ

  ).369: 1388اند (المطعني،  بخشي آن نيز دانسته عموميت

  . قصر3ـ6

طـور   از، در بخـش نظـم فصـلي را بـه    فخر رازي در نهاية الايج
هاي آن اختصاص نداده است. اما  خاص به موضوع قصر و گونه

» نفـي و اسـتثناء  «، »إنمّـا «، »إنّ«هـاي   زماني كه دربارة دلالت
گويـد، بـه ايـن     ) سخن مـي 231ـ218: 2004/ 1424(الرازي، 

هايي از قرآن ذكر كرده است. وي در تفسير  موضوع اشاره و مثال
وجـويي   كند و با جست استفاده مي» حصر«ز اصطلاح خويش، ا

كه در اين تفسير صورت گرفت، مشخص شد كـه وي تقريبـاً از   
بــدين مفهــوم اســتفاده نكــرده اســت. رازي » قصــر«اصــطلاح 

شمرد كه تقـديم و تعريـف    هاي ديگري نيز براي قصر برمي شيوه
  ترين آنهاست. طرفين قصر، از جمله مهم

غيب در سورة انعام به انواع مختلفي از قصر مؤلف تفسير مفاتيح ال
از جمله نفي و استثناء، إنمّا، تقديم ما حقُّه التأخير، ضمير فصل و 

گويـد. وي در آيـة    نظاير آنها اشاره كرده و دربارة آنها سخن مي
»اللَّه وهي وف ماواتي السفضِ والأَْر لَمعي رَّكُمس ركَُمهجو  لَـمعيو 
در اينجـا افـادة   » هـو «گويد كلمـة   ، مي)3الانعام: ( »تَكْسبونَ ما

» االله«شود كه لفـظ   كند. اين فايده فقط زماني حاصل مي قصر مي
امـا  ». هو الفاضل العـام «را اسم مشتق قرار دهيم، مثل اين جمله 

كـار   اگر آن را اسم جامد و علم شخصي براي تعيين شـخص بـه  
هـاي   ). از نمونـه 165/ 12كرد (همان: ببريم، افادة قصر نخواهد 

 »الْخَبيـرُ  الحْكيم وهو عباده فَوقَ القْاهرُ وهو«مشابه اين آيه، آية 
  ).183/ 12است (نك: همان:  )18الانعام: (

هاي ديگر افادة قصر در سورة انعام، تقديم خبـر اسـت.    از نمونه
) 59(الانعـام:  » هو إلاَِّ يعلمَها لا الْغَيبِ مفاتح وعنْده«وي در آية 

گويد: در اينجا تقديم خبر بر مبتدا نشانة قصر است و معنايش  مي
  ولـَه «). در آية 12/ 13(همان: »  غيره عند لا عنده«چنين است: 

) نيـز  13(الانعـام:  »  الْعليم  السميع وهو والنَّهارِ  اللَّيلِ  في  سكنََ ما
  ).165/ 12ع قصر وجود دارد (نك: همان: اين نو

هاي انواع تأكيد كه مورد توجـه رازي بـوده،    يكي ديگر از نمونه
و  إنَِّما قلُْ«است. وي در آية » إنَِّما«حرف    وإنَِّنـي  واحـد  إِلـه  هـ
در اين » إنَِّما«گويد: حرف  مي )19الانعام: ( »تُشرْكُِونَ مما ء بري

  ). 189/ 12كند (همان:  آيه افادة قصر مي

نيز از ديگر انواع قصـر اسـت كـه فخـر     » نفي و استثناء«تركيب 
ه  إلاَِّ الحْكْم إِنِ«رازي دربارة آن بحث كرده است. وي در آية   للَّـ

ُقصقَّ يْالح وهرُ ولينَ خَيگويـد: عبـارت    مي )57الانعام: ( »الفْاص
كند و معناي آن عبارت اسـت   ة قصر ميافاد» للَّه إلاَِّ الحْكْم إِنِ«

   ).8/ 13(همان: »  للَّه إلا حكم لا«از: 

ي  ما في أجَِد لَا قلُْ«فخر رازي در تفسير آية  ا  إِلـَي  أُوحـ  محرَّمـ
خنزِْيرٍ  لحَم أَو مسفُوحا دما أَو ميتَةً يكُونَ أَنْ إِلَّا يطْعمه طَاعمٍ علَى
فإَنَِّه أَو سِقًا رجسلَّ فرِ أُهغَيل َّالله ِنِ بهَرَ اضْطرَُّ فماغٍ غَيلَا بو  اد  عـ
گويد: عبارت قصر در  ) مي145(الانعام: » رحيم غفَُور ربك فإَِنَّ

اينجا براي مبالغه در بيان است. يعني اينكه خداوند متعال جز اين 
 .3ريختـه،   خـون  .2 مردار،. 1چهار چيز را حرام ندانسته است: 

 نام  ذبح هنگام به نافرمانى، روى از  كه قربانيى .4 خوك، گوشت
باشد. وي سپس به مقايسة اين با آيات  شده برده آن بر خدا غير

نحـل و   115ها آمده، از جملـه آيـة    ديگري كه با همين عبارت
  ).231ـ230/ 13ته است (نك: همان: بقره پرداخ 173

، 65هاي  هاي ديگر افادة حصر در سورة انعام، آيه از جمله نمونه
، 139، 34، 25/ 13است (نـك: همـان:    133، 127، 103، 73

). فخر رازي در بحث قصر غالباً بحث خـود را  209، 199، 198
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دهد. بلكه در چند كلمه آن را خلاصـه كـرده و    چندان بسط نمي
ا بـه  اي سخن خـود ر  اختصار و با تقديرگرفتن جمله كوشد به مي

  پايان رساند.

  . تأكيد4ـ6

موضوع تأكيد نيز همچون موضوع قصر در نهاية الايجـاز فصـل   
خاصي ندارد و فخر رازي در اين كتاب از آن كمتر سخن گفتـه،  

هاي مختلف آن پرداخته اسـت. يكـي از    اما در تفسير به اسلوب
هاي وي در بيـان دلالـت تأكيـد ايـن اسـت كـه گـاهي         ويژگي

تراشي براي آنهـا   كوشد به توجيه و دليل ند و ميك تأكيدتراشي مي
تأكيد، براي  8روي آورد. وي در برخي از فرازها، براي يك آيه 

كنـد كـه در    تأكيد ذكر مـي  4اي ديگر  تأكيد و براي آيه 7اي  آيه
ها كمتـر ديـده    تفسيرهاي ديگر ادبي از جمله الكشاف اين نمونه

 مـنِ  الْبيت حج النَّاسِ علَى وللَّه«شود. براي مثال وي در آية  مي
تَطاعاس هبيلاً  إِلَي ه  فَـإِنَّ  كفََـرَ  ومـنْ  سـ ي  اللَّـ  »الْعـالمَينَ  عـنِ  غَنـ

پس از اينكه بنـدگي و عبـادت را در امـر حـج      )97عمران:  آل(
/ 8شـمرد (رك: همـان:    نوع تأكيـد را برمـي   8دهد،  توضيح مي

 ).185: 2009/ 1430؛ قس: الزمخشري، 170

ه  قُـلْ  والْـأَرضِ  السـماوات  في ما لمنْ قلُْ«فخر رازي در آية   للَّـ
َلى كَتبع  هةَ نفَْسمالرَّح نَّكُمعمجمِ  إلِى لَيوةِ  ي ب  لا القْيامـ  فيـه  ريـ
گويـد:   مـي  )12الانعـام:  ( »يؤمْنُـونَ  لا فَهم أنَفُْسهم خَسرُوا الَّذينَ
كلامي اسـت  » للَّه قلُْ والأَْرضِ السماوات في ما لمنْ قلُْ«رت عبا

ومِ   إلِـى  لَيجمعنَّكُم«كه بر لفظ غيبت وارد شده است و عبارت   يـ
كلامي است كه بر سبيل مخاطبه اسـت و مقصـود از آن   » القْيامة

 أن علمـتم  لمـا «تأكيد در تهديد است. گويي كه گفته شده است: 
 الملـك  أن علمـتم  وقد وملكه، للَّه والأرض السماوات في ما كل

 بـين  يسـوي  أن حكمته في يجوز ولا رعيته أمر يهمل لا الحكيم
 فهـلا  عنهـا،  والمعـرض  بالخدمـة  المشتغل وبين العاصي و المطيع
» الكـل؟  فـي  ويحاسـبهم  الخلائق ويحضر القيامة يقيم أنه علمتم

  ).175/ 12: 1981/ 1401(نك: الرازي، 

در سـورة   124، 78، 19هاي  هاي ديگر تأكيد آيه از جمله نمونه
؛ الـرازي،  189/ 12: 1981/ 1401انعام اسـت (نـك: الـرازي،    

). فخر رازي در بحث تأكيـد نيـز   186، 60/ 13: 1981/ 1401
دهد، بلكـه در چنـد    همچون قصر چندان بحث خود را بسط نمي

ها و مفاهيم بيشتر  كند و از ورود به دلالت كلمه آن را خلاصه مي
  ورزد. خودداري مي

  . فصل و وصل5ـ6

 و عطـف  عـدم  يـا  يكـديگر  بـر  هـا  جملـه  عطف نحوة به توجه
 كـه  اسـت  عربـي  بلاغت رموز از هم، دنبال به آنها آوردن پراكنده
 دسترسـي  آن بـر  صـحيح  و كامـل  طور به خالص هاي عرب فقط
 قلـة  بـه  و گرفته شكل بلاغت با آنان طبع كه كساني نيز و دارند

 كـه  اسـت  اي انـدازه  بـه  امـر  اين اهميت. باشند رسيده سخنوري
 كـه  گوينـد . انـد  دانسـته  بلاغت معيار را »وصل و فصل« دانستن
: داد پاســخ چيســت؟ بلاغــت پرســيدند آنــان از يكــي از چـون 

 ظرافـت  و پيچيدگي دليل به اهميت اين. »وصل و فصل« شناخت
 اين در مهارتي به كس هيچ كه آنجا تا. است مبحث اين در بسيار
 كمـال  حد به بلاغت امور ساير در آنكه مگر يابد نمي دست باب

فخر رازي نيـز فصـل و    ).230: 1395 الجرجاني،( باشد رسيده
حتي برخي «گويد:  داند و مي ترين ركن بلاغت مي وصل را بزرگ

(الـرازي،  » انـد  بلاغت را در معرفت فصل و وصل منحصر ساخته
صاحب مختصـر المعـاني نيـز بـا همـين       ).197: 2004/ 1424

 التفتـازاني، (عبارت ارزش فصل و فصل را تبيين سـاخته اسـت   
1431/2010 :449.(  

  والْـأَرض   السـماوات   خَلَـقَ   الَّذي  للَّه الحْمد«فخر رازي در آية  
) 1(الانعام: »  يعدلُونَ  برِبَهِم كفَرَُوا  الَّذينَ  ثُم والنُّور  الظُّلمُات  وجعلَ

  ثُـم «گويد: اگر گفتـه شـود جملـة     مي» ثم«دربارة حرف عطف 
بـه چـه چيـزي عطـف شـده اسـت،       »  يعدلُونَ  برِبَهِم كفَرَُوا  الَّذينَ
عطف شده باشد » للَّه الحْمد«گوييم احتمال دارد كه به عبارت  مي

آنكـه هـر چيـزي را     سـبب  كه معناي آن اين است كه خداوند به
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عنـوان   آفريده، شايستة سپاس و ستايش است. زيرا آنها را جز به
 بـا ] را بتـان [ شـدند  نعمت نيافريده است. سپس كساني كه كـافر 

كننـد و نسـبت بـه نعمـت او كفـر و       مـى  برابر خويش پروردگار
  خَلَـقَ «ورزند. همچنين احتمال دارد كه به عبـارت   ناسپاسي مي
اتاومالس  وضمعطوف باشد كه در اين صورت معنا چنـين  » الأَْر

خواهد بود: خداوند اين چيزهاي عظيم را خلق كـرده اسـت كـه    
كسي جز او توانايي اين كار را نـدارد. سـپس كسـاني كـه كـافر      

گيرند كـه توانـايي هـيچ     اند، جماداتي را با خداوند برابر مي شده
در ايـن  » ثـم «اي گويد: معن چيزي را اصلاً ندارند. وي سپس مي

عبارت قرآني، بعيدبودن برابردانسـتن بتـان بـا خداونـد پـس از      
: 1981/ 1401هاي قـدرت اوسـت (الـرازي،     آشكارشدن نشانه

  ).319: 2009/ ق1430 ؛ قس: الزمخشري،160/ 12

  ســبِيلُ  ولتَســتَبِينَ  الĤْيــات  نفَُصــلُ  وكَــذلك«فخــر رازي در آيــة 
وليسـتبين سـبيل   «گويـد: جملـة    ) مـي 55(الانعـام:   » المْجرمِينَ
يظهـر  «عطف بر معناست. گويي كه گفته شده اسـت:  «  المجرمين

  ).7/ 13: 1981/ 1401(الرازي، » الحق وليستبين

كنـد، امـا در    وي عطف جملة فعليه را بر جملة اسميه تقبيح مـي 
هـا، آن را مجـاز    صورت وجود سرّ بلاغي براي اينگونـه عطـف  

ه  إِنَّ«د. چنانكه در تفسير آيـة  شمر مي ب  فـالقُ  اللَّـ   والنَّـوى  الحْـ
خرِْجي يْنَ الحم تيْالم خرِْجمو تيْنَ المم يْالح كُمذل  ه  فَـأنََّى  اللَّـ

) با بيان اينكه عطف اسـم بـر فعـل قبـيح     95(الانعام: » تُؤْفَكُونَ
 مـنَ  المْيـت  ومخرِْج« گويد: است، پس دليل اين كار چيست؟ مي

يْقُ«عطف به » الحفال بْالنَّوى الحاسـت و عبـارت   » و» خْـرِجي 
يْنَ الحم تيْهسـته   و ، همچون بيان است. زيرا شكافتن دانه»الم

آوردن زنده  رشد از جنس بيرون هاي درحال در گياهان و درخت

رشد در حكم موجود   از مرده است. چراكه گياه و درخت درحال
 بعـد   الأَْرض  بهِ  فَيحيِي«اي  زنده است، آيا به اين آيه توجه نكرده

). وي در اينجا با استناد به جرجاني بـه نكتـة   19(الروم: » موتها
كند: لفظ فعل بـر ايـن دلالـت دارد كـه آن      ديگري هم اشاره مي

 ـ  ظ اسـم افـادة   فاعل در هر زماني بر اين فعل توجه دارد. امـا لف
لحظه ندارد. جرجاني بـراي ايـن موضـوع     به تجدد و توجه لحظه

ه  غَيرُ  خَالقٍ  منْ  هلْ«مثالي زده و گفته است: در آية    يـرْزقُكُم   اللَّـ
» يـرْزقُكُم «)، فايدة ذكر لفظ فعل 3(الفاطر: » والأَْرضِ السماء  منَ

اي بـه آنـان روزي    لحظه اين است كه خداوند متعال درهرحال و
ه  باسطٌ  كَلْبهم«رساند. اما در آية  مي (الكهـف:  » بِالْوصـيد   ذراعيـ
/ 13كنـد (همـان:    افادة بقا بر آن حالت مـي » باسطٌ«)، كلمة 18
98.(  

ه  شـَاء  لَو أشَرْكَُوا  الَّذينَ  سيقُولُ«فخر رازي در تفسير آية  ا   اللَّـ  مـ
)، با اشـاره  148(الانعام: » ء شَي  منْ حرَّمنَا ولاَ آباؤنَُا لاَو أشَرْكَْنَا

به ديدگاه سيبويه مبني بر اينكه عطف اسم ظاهر بر ضمير مرفوع 
گويد: اگر  ، مي»قمت وزيد«قبيح است و جايز نيست كه بگوييم: 

قمـت  «جمله مثبت باشد، تأكيد جمله با ضمير واجب است، مثل 
». مـا قمـت ولا زيـد   «گـوييم:   اگر منفي باشد مي ، اما»أنا وزيد

ا «در » نـا «بـه ضـمير   » آباؤنُـَا  ولاَ«بنابراين عطف  » أشَْـركَْنَا  مـ
خوبي و نيكويي صورت گرفته است و اين امر موجب اضـمار   به

مـا أشـركنا ولا أشـرك    «فعلي است كه تقدير آن چنـين اسـت:   
  ).240/ 13(همان: » آباؤنا

ديگر فصل و وصل كه فخـر رازي در سـورة   هاي  از جمله نمونه
، 85ـ84، 72ـ71هاي  انعام از آنها سخن به ميان آورده است، آيه

  ).227، 68ـ67، 33ـ32/ 13است (نك: همان:  143

  . تعريف و تنكير6ـ6

آوردن نيـز   آوردن و نكـره  هاي بلاغي معرفـه  فخر رازي به دلالت
ني را ذكـر  هـاي گونـاگو   توجه خاصي داشته و معـاني و دلالـت  

و اضـافه،  » ال«آوردن با حـرف   كند. وي دربارة معاني معرفه مي
اسم علم، اسم اشاره و موصول نيز سخن گفته اسـت. او در آيـة   

»دمْالح لَّهي  لخَلقََ  الَّذ  اتاومالس  ضالأَْرلَ  وعجو  اتُالظُّلم  النُّورو 
ينَ  ثُمهِ  كفََـرُوا   الَّذَبِـربلُونَ   مـدعگويـد: كلمـة    ) مـي 1(الانعـام:  » ي
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اسـت و افـادة اصـل ماهيـت     » ال«لفظ مفرد محلّي به » الحمد«
نشـان  » الحمـد الله «گـوييم كـه    كند. اگر اين ثابت شـود، مـي   مي
دهد كه اين ماهيت مخصوص خداوند است و اين مـانع از آن   مي

كند كـه   ياست كه حمد براي غير خدا ثبت شود. اين امر اقتضا م
همة اقسام حمد، ثناء و تعظيم فقط براي خداوند است نه غيـر او  

  ).151/ 12(همان: 

گرفتـه، معنـاي   » ال«هايي كه بـراي حـرف    وي از جمله دلالت
و  الأْبَصـار  تُدركِـُه  لا«استغراق است. چنانكه در تفسير آيـة    وهـ

رِكدي صارَالأْب وهو يفگويـد:   ، مـي )103لانعـام:  ا( »الْخَبِيـرُ  اللَّط
، صيغة جمع اسـت كـه   »الأْبَصار تُدركِهُ لا«در عبارت » الأبصار«
كنـد و معنـايش ايـن     بر آن وارد شده و افادة استغراق مـي » ال«

بينند و اين افـادة   ها خداوند را نمي است كه همة ديدگان و چشم
   ).132/ 13كند نه عموم سلب (همان:  سلب عموم مي

ا  قَـالُوا  إِذْ  قَـدرهِ   حقَ  اللَّه قَدروا وما«در تفسير آية  فخر رازي  مـ
ذي   الْكتَاب  أنَزْلََ  منْ  قلُْ ء شَي  منْ بشرٍَ  علَى  اللَّه  أنَزْلََ اء   الَّـ   بـِه  جـ

گويد: اسم نكـره در   مي )91الانعام: ( »للنَّاسِ  وهدى نُوراً  موسى
كند و دليل بر آن هم همين آيه اسـت:   دة عموم ميموضع نفي افا

كه اسم نكـره در موضـع نفـي    » ء شَي منْ بشرٍَ  على اللَّه أنَزْلََ ما«
  الْكتَـاب   أنَْـزلََ   مـنْ   قلُْ«آمده است. اگر افادة عموم نكند عبارت 

/ 13ابطالي بر آن و نقضش نيست (همـان:  » موسى  بهِ جاء  الَّذي
81(.  

 فقَُـلْ  بĤِياتنا يؤمْنُونَ الَّذينَ جاءك وإذِا«فخر رازي در تفسير آية 
لامكُم سلَيرا » سلام«بودن  )، بحث مربوط به نكره54(الانعام: »  ع

دهد كه دربـارة ايـن موضـوع     سورة توبه ارجاع مي 103به آية 
در » سـلام «گويـد:   تفصيل در آنجا سخن گفته است. وي مـي  به

انـد   نكره و مبتداست و برخي گمان كـرده » سلام عليكم« عبارت
عنوان مبتدا جايز نيست. امـا اگـر موصـوف     كه قراردادن نكره به

عنوان مبتدا نيكوست، مثل اين عبارت  قرار گيرد، قراردادن آن به
). اگر ايـن را  221(البقرة: » مشرِْك  منْ خَيرٌ  مؤمْنٌ ولَعبد«قرآني: 

  ولَتجَِـدنَّهم «ينجا تنكير بر كمال دلالت دارد. آيا به آية بداني، در ا
رَصَلَى  النَّاسِ  أحاةٍ  عينگـري، معنـاي آن    ) نمـي 96(البقـرة:  » ح

 غير كاملة دائمة حياة على الناس أحرص ولتجدنهم«چنين است: 
لفظ نكره است » سلام«اگر اين ثابت شود، پس عبارت ». منقطعة

است. بر اساس ايـن تقـدير، ايـن    » سلام كامل تام«و مراد از آن 
عنوان مبتدا صحيح است.  شود و قراردادن آن به نكره موصوفه مي

شـود و آن   اگر چنين باشد پس در اين صورت خبر حاصل مـي 
سلام كامل تـام  «است و تقديرش چنين است: » عليكم«عبارت 
  ).186ـ185/ 16: همان(» عليكم

  گيري   نتيجه -7

داستان است كـه نظـم    ازي با جرجاني در اين مسأله همـ فخر ر
توانــد در يــك كلمــه حاصــل شــود، بلكــه حاصــل  كــلام نمــي
اي از كلمات است كه با يكديگر پيوند و انسجام دارنـد.   مجموعه

يعني اگر اجزاي سخني منسجم نباشـند، فهميـدن آن نيـازي بـه     
ان تفكر ندارد و چنين سخناني قوت طبع و ذوق گوينـده را نش ـ 

شـود كـه    دهد، بلكه ذوق و قريحه در سـخناني آشـكار مـي    نمي
ها به يكديگر پيوند خورده و انسـجام نيرومنـدي داشـته     عبارت
  .باشند

ـ مؤلف تفسير مفاتيح الغيب نظرية نظـم جرجـاني را پذيرفتـه و    
هاي قرآنـي را مـورد بررسـي     براساس اين نظريه بسياري از آيه

ي بلاغي آنها را برشمرده و بررسـي  ها قرار داده و معاني و دلالت
هـاي   هاي دلالت ها و بررسي كند. بر اين اساس وي در تحليل مي

  دار اوست و از وي بسيار تأثير پذيرفته است. بلاغي وام

ـ فخر رازي در برخي از معاني نحو، از جملـه تقـديم و تـأخير،    
قصر و حصر، ذكر و حذف و تعريف و تنكير افزون بر اينكـه بـه   

هـاي جرجـاني توجـه دارد خـود نيـز بـه        هـا و ديـدگاه   شهاندي
زند و نكات بلاغي جديدي براي آنها ذكر  هايي دست مي نوآوري

  كند. مي
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ـ از سوي ديگر رازي برخي از نكات بلاغي را كه زمخشري در 
هاي جرجاني مورد اشـاره قـرار    تفسير الكشاف براساس ديدگاه

 توان گفت  كند. بنابراين مي دهد، عيناً يا مضمون آنها را ذكر مي مي
اني و زمخشري تـأثير پذيرفتـه   كه وي در اينگونه موارد از جرج

  است.
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